
 منتظر چه كسي هستيد؟

 من منتظرم

 .ام را زدمنتظر باد. شايد سحرگاه خورشيد در خانه

به  ها . شايد ياساي را برايم آورد. منتظر عطر لالهزهها هستم . شايد شايد باد شعرهاي تامنتظر ترانه

 .ام قدم گذاشتصرف چاي به خانه

مانم، كه شايد دوزم و منتظر ابرها مينشينم و ديدگانم را به آسمان ميام ميها در حياط خانهساعت

 .خبري از بهشت برايم آوردند

ها برايم مانم كه شايد خبري از ماهيميها رود. منتظر موجهاي مرطوب ساحل فروميپاهايم در شن

هاي گريان دوست دارم و هميشه منتظر بارانم تا آوردند. من سپري شدن ساعاتم را كنار پنجره

 .هايم را به او بسپارمغم

مانم. حتي اگر هرگز براي نوازش دستانم به زمين نيايند. من هميشه منتظر ها ميمن منتظر قاصدك

  .نوازشان را ببينمشايد روزي توانستم لبخند چشم هاي پامچالم كهغنچه

ام را فراگيرد. من هر روز با مانم تا مخمل سپيد زمستاني سرتاسر خانههاي برف ميمن منتظر دانه

ها حظهها بكشم لكنم. براي اينكه دست بر تاج سبز جوانهو جو ميام را جستهايم سراسر باغچهچشم

  .مانمها ميم. من منتظر جوانهكنهايم را خرج ميو ساعت

دارو ام، منتظر پيكي كه با نوشمن از هزاران سال پيش تا حال منتظر نوش داروي زخم سهراب مانده



 .بيايد

زنم و روزها به انتظار خضر ام را آب و جاور ميمن هزاران سال است كه با طلوع خورشيد خانه

ام، به عشق آمدن خضر آمد. من منتظر طبيعت ماندهام به صدا درام كه شايد كلون در خانهنشسته

 .ام و هنوز هم منتظرمخبر ماندهبه راه پيك خوشام و چشمام را آب و جارو كردهخانه

 .ام را زدمنتظر باد. شايد سحر خورشيد در خانه
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